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اختصاصی خراسان

آواره در شهر!
وقتی دختر عمویم از زندگی راحت و بی دغدغه شهرنشینی سخن 
می گفت دوست داشتم خیلی زود به آسمان شهر پر بکشم و زندگی 
جدیدی را تجربه کنم. ظاهر پرزرق و برق شهرنشینی چشمانم را کور 
کرده بود و من در رویاهای خودم بهشتی ساخته بودم که زندگی در 
آن سعادت و خوشبختی ام را تضمین می کرد اما این تفکرات طوری 
مرا به گرداب بدبختی کشاند که امروز با تهمت های ناروایی مانند زن 

خیابانی روبه رو شده ام....
زن 30 ساله که برای شکایت از هم اتاقی هایش به کلانتری آمده 
بود در حالی که بیان می کرد بعد از گذشت 10 سال از زندگی در 
شهر امروز همه رویاها و آرزوهایم در گورستان دلم دفن شده است 
به کارشناس اجتماعی کلانتری شهید آستانه پرست مشهد گفت: 
در خانواده ای پرجمعیت و در یکی از روستاهای اطراف مشهد متولد 

شدم. 
پدرم کشاورز بود و به سختی مخارج خانواده 9 نفره ما را تامین می کرد 
با وجود این روزگار شیرینی را سپری می کردم دختری شاد و سرزنده 
بودم و هر روز با دختر عمویم همبازی می شدم با »ثریا« فقط چند روز 
اختلاف سنی داشتم و او صمیمی ترین دوست دوران کودکی ام بود 
به طوری که حتی شب ها را نیز کنار هم می خوابیدیم. خلاصه سال 
ها از پی هم سپری شدند تا این که من و »ثریا« دیپلم گرفتیم اما چند 
روز بیشتر از اعلام نتایج آخرین سال دبیرستان نگذشته بود که ثریا با 
پسرخاله اش ازدواج کرد و راهی مشهد شد. همسر او در خانواده ای 
مرفه زندگی می کرد و از نظر مالی موقعیت خوبی داشت. هر بار که 
ثریا سوار بر خودروی آن چنانی به روستا می آمد من هم به دیدارش 
می رفتم و او با آب و تاب از زندگی راحت در شهر سخن می گفت و با 
غرور خود را خوشبخت ترین دختر روستایی می دانست که در شهر 
زندگی می کند. تعریف و تمجیدهای بهشت گونه او از شهر مرا وارد 
رویایی عجیب کرده بود. به همین دلیل تصمیم گرفتم عمرم را در 
روستا تلف نکنم و برای یافتن خوشبختی به شهر بروم. خلاصه در 
میان مخالفت‌های شدید خانواده ام چمدانم را بستم و راهی مشهد 
شدم. تصور می کردم با امکانات موجود در شهر زندگی زیبایی برای 
خودم می سازم و پدر و مادرم را نیز از این وضعیت فلاکت بار نجات 
می دهم. بالاخره با پول اندکی که داشتم اتاقی در یکی از پانسیون‌ها 
اجاره کردم و در جست وجوی یافتن شغلی برآمدم اما کار مناسبی 
پیدا نکردم گاهی اوقات نیز که شغلی را به ظاهر مناسب می دیدم با 
پیشنهادهای بی شرمانه و غیراخلاقی روبه رو می شدم و به ناچار آن 
شغل را رها می کردم. دیگر پولم تمام شده بود ولی روی بازگشت به 
روستا را نداشتم. این بود که با جست وجو در آگهی های روزنامه ها 
مراقبت از زوج سالمندی را به عهده گرفتم اگرچه درآمدم بسیار اندک 
بود اما با قناعت و سخت گیری در مخارج روزانه سعی می کردم مبالغی 
را برای آینده ام پس انداز کنم. چند سال بعد »اصغر« به خواستگاری ام 
آمد او را یکی از دوستانم معرفی کرده بود من هم بی درنگ پاسخ مثبت 
دادم چرا که دیگر از این وضعیت خسته و آزرده خاطر بودم اما هنوز چند 
ماه از ازدواجم نگذشته بود که فهمیدم اشتباه بزرگی را مرتکب شدم. 
اصغر مردی بیکار و بی مسئولیت بود او در خانه می نشست و پس انداز 

چند ساله مرا هزینه می کرد. 
از سوی دیگر او به مواد مخدر اعتیاد داشت و من مجبور بودم بخش 
زیادی از درآمد کارگری ام را به تامین هزینه های اعتیاد او اختصاص 
بدهم. خلاصه زندگی ام هر روز بیشتر به تباهی می کشید تا این که 
بالاخره بعد از چهار سال زندگی با اصغر از او طلاق گرفتم و در حالی 
که دلم برای دست های پینه بسته پدرم و آغوش گرم مادرم تنگ شده 
بود باز هم نتوانستم به روستا بازگردم این گونه بود که پرستاری از یک 
پیرزن بیمار و تنها را به عهده گرفتم و مدتی به مراقبت از او پرداختم. اما 
با مرگ آن پیرزن دوباره بی خانمان و آواره شدم. به ناچار با چند زن و 
دختر مجرد هم خانه شدم تا اجاره کمتری پرداخت کنم با وجود این باز 
هم با کارگری هزینه های زندگی ام را تامین می کنم اما هم اتاقی‌هایم 
رفتار مناسبی با من ندارند. هنگامی که خسته و کوفته از سر کار به خانه 
باز می گردم آن ها با تهمت های ناروا مرا زن خیابانی خطاب می کنند. 

اکنون با دلی شکسته آرزو می کنم که ای کاش ...
شایان ذکر است به دستور سرهنگ ابراهیم فشایی )رئیس کلانتری 
شهید آستانه پرست( پرونده این زن جوان در دایره مددکاری اجتماعی 

مورد بررسی های کارشناسی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

مسافربرنماهای پلید،  روزگار زن جوان را سیاه کردند 

سجادپور- دو شیطان مسافربرنما که با پراید 
آبی رنگ ، روزگار زن جوان مسافر را با تهدید 
به مرگ سیاه کردند و زیورآلات و پول هایش 
را ربودند، درحالی با تلاش کارآگاهان پلیس 
آگاهی خراسان رضــوی به دام افتادند که 
تحقیقات برای کشف جرایم احتمالی دیگر 
»شبح آبی« با  دستور معاون  دادستان مرکز 

خراسان رضوی همچنان ادامه دارد.
ــزارش اختصاصی خراسان، ماجرای  به گ
ــواران معروف به »شبح  وحشتناک پراید س
آبی« از آن جا لو رفت که شب چهاردهم آبان، 
زن جوانی در اطراف میدان امام حسین )ع( 
منتظر تاکسی بود که راننده پراید آبی رنگ 
)متمایل به سرمه ای( پدال ترمز را فشرد و در 
حالی مقابل زن 26 ساله توقف کرد که مرد 
جوان دیگری به عنوان مسافر در صندلی جلو 
نشسته بود. این زن که قصد داشت به منطقه 
مهرآباد مشهد برود نشانی مقصدش را اعلام 
کرد و با پاسخ مثبت راننده، در صندلی عقب 
پراید نشست. راننده 36 ساله هنوز مسافت 
زیادی را در بزرگراه فجر طی نکرده بود که 
بعد از عبور از پیچ پنجتن، نگاهی به آمپر بنزین 
انداخت و خطاب به مسافر زن گفت: بنزین 
ندارم اگر اجازه می دهید در همین نزدیکی 

به جایگاه سوخت بروم!  
ــت، زن جوان  گــزارش خــراســان حاکی اس
ــاره ای جــز موافقت نــداشــت سکوت  کــه چ

کرد و بدین ترتیب راننده به سوی جایگاه 
سوخت رفت اما دو جوان که در تاریکی شب 
به »شبح آبی« تبدیل شده بودند، نقشه شوم و 
خطرناکی را در ذهن مرور می کردند. دقایقی 
بعد خودرو دوباره وارد بزرگراه شد ولی این بار 
جوان 29 ساله ای که در صندلی جلو نشسته و 
تا آن لحظه فقط سکوت کرده بود ناگهان تیغه 
وحشتناک چاقویی را بیرون کشید و از لای دو 
صندلی جلو، خود را به عقب خودرو کشاند و 
تیغه چاقو را زیر گلوی زن جوان گذاشت. او در 
حالی که مسافر وحشت زده را تهدید به مرگ 
می کرد، تیغه چاقو را زیر گلوی او فشار داد تا 

بداند که ماجرا جدی است.
ــت، در همین  گــزارش خــراســان حاکی اس
حال »هـ« )راننده 36 ساله( که مدتی قبل از 

همسرش جدا شده بود، پدال گاز را فشرد و 
در میان ترس و وحشت مسافر زن از سمت 
بزرگراه به منطقه آرامگاه فردوسی حرکت 
کرد. زن جوان که زبانش بند آمده بود و از 
شــدت تــرس نمی توانست در برابر مــردان 
مسلح به سلاح سرد، مقاومت کند، با ناامیدی 
به  دنبال روزنه ای می گشت تا شاید از چنگال 
»شبح آبــی« رهایی یابد امــا ایــن گونه نشد 
و خــودروی پراید به مناطق خلوت منطقه 
فردوسی رسید. »الف« )جوان 29 ساله( که 
همچنان تیغه چاقو را زیر گلوی مسافر گذاشته 
بود با آزار و اذیت وی، همه پول ها و کارت های 
عابر بانک زن جوان  را  گرفت او که چشمش 
به دنبال طلا و زیورآلات زن جوان بود، زنجیر 
گردنبند و حتی گوشواره های طلا را از گوش 

مسافر بیرون کشید.
ــزارش، دو مسافربرنمای پلید،  بنابراین گ
سپس همه مدارک شناسایی و هویتی مسافر 
وحشت زده را گرفتند و او را در تاریکی شب 
در همان منطقه خلوت و ترسناک رها کردند. 
دقایقی بعد، مسافر جوان که خود را زنده می 
دید، هراسان از کوچه های تاریک گریخت و 
ماجرا را به پاسگاه انتظامی فردوسی اطلاع 
ــزارش حاکی اســت، با توجه به  داد. ایــن گ
اهمیت و حساسیت موضوع و به  دستور قاضی 
سید جواد حسینی ) معاون دادستان مرکز 
خراسان رضوی( پرونده »شبح آبی« در شعبه 
410 مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد 
توسط قاضی تاجیک مورد بررسی های دقیق 

قضایی قرار گرفت.
بنابراین به دستور مقام قضایی، این پرونده 
به دلیل اهمیت خاص آن، به دایــره جرایم 
مهمه اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 
رضوی ارجاع شد و بلافاصله گروه زبده ای 
از کارآگاهان با هدایت مستقیم سرهنگ 
محمدرضا غلامی ثانی )رئیس اداره جنایی 
آگاهی( و به سرپرستی سرهنگ عزیزی وارد 
عمل شدند و بدین ترتیب تحقیقات گسترده 
پلیس برای شناسایی و دستگیری عاملان این 
زورگیری هولناک ادامه یافت. کارآگاهان که 
با نظارت سرهنگ شفیع زاده )رئیس پلیس 
آگاهی خراسان رضــوی( و راهنمایی‌های  

ــرای عمومی و  ــ 410 دادس قاضی شعبه 
ــی هــای اطلاعاتی  انقلاب مشهد، به ردزن
پرداخته بودند با توجه به اظهارات شاکی، به 
سرنخ‌هایی از »شبح آبی« رسیدند که نشان 
ــودروی پراید توسط مالک آن به  می داد خ
فردی به نام »هـ« فروخته شده اما به دلیل خرید 

اقساطی هنوز سند آن به ثبت نرسیده است.
بنا بر گزارش خراسان، عملیات کارآگاهان در 
چند شاخه ادامه یافت تا این که با جمع‌آوری 
اسناد و مدارک انکارناپذیر، هویت متهمان 
مشخص شد و آنان با دستور قاضی تاجیک 
موفق شدند »هـ« را در منطقه خواجه ربیع 
مشهد دستگیر کنند. در ادامه عملیات و طی 
یک قــرار صــوری، »الــف« )جــوان 29 ساله( 
نیز در تور اطلاعاتی کارآگاهان گرفتار شد و 
بدین ترتیب پلیس به وحشت »شبح آبی« پایان 
داد. دو متهم مذکور که پول های سرقتی را با 
یکدیگر تقسیم کرده و بخشی از طلاها را نیز 
فروخته بودند، در بازجویی های تخصصی 
کــارآگــاهــان که با نظارت مستقیم قاضی 
حسینی )معاون دادستان مرکز خراسان 
ــوان و  رضـــوی( همراه بــود به ربـــودن زن ج
زورگیری اعتراف کردند. در همین حال و با 
دستور ویژه قاضی تاجیک )قاضی پرونده( 
خودروی پراید آبی رنگ متمایل به سرمه ای 
نیز توقیف شد و تلاش کارآگاهان برای کشف 

جرایم احتمالی دیگر متهمان نیز ادامه دارد.

سجادپور- بقایای دومین جسد سوخته که احتمال 
می رود مربوط به پیکر زن جوانی باشد در حالی بعد از 
روستای کاظم آباد به سمت کشف رود پیدا شد که دو 
شال آبی و گلدار زنانه نیز در محل وجود داشت به گزارش 
خراسان، ظهر روز گذشته، شهروندان در تماس با پلیس 
110، از پیدا شدن بقایای جسد انسانی خبر دادند که 
بخش های زیادی از آن توسط حیوانات درنده، خورده 
شده بود. در پی گزارش این ماجرا به قاضی ویژه قتل عمد 
مشهد، بلافاصله قاضی علی اکبر احمدی نژاد عازم اطراف 
روستای کاظم آباد در منطقه کشف رود شد و به تحقیق در 
این باره پرداخت. با کشف دو شال زنانه گلدار و آبی رنگ 
در کنار بقایای سوخته پیکر انسانی که احتمالا مربوط به 
زن جوانی است، این پرونده جنایی وارد مرحله جدیدی 
شد. ادامه بررسی ها نشان می داد: زن جوان از دندان 
های سالم و مرتبی برخوردار بوده و تنها یک دندان کرسی 
فک بالا توسط دندان پزشک پر شده است. سوختگی های 
اطراف پلاستیکی که پیکر زن جوان در آن قرار داشت 

نیز بیانگر آن بود که عامل یا عاملان جنایت سعی کرده 
بودند جسد را به آتش بکشند! گزارش خراسان حاکی 
است، در حالی که تحقیقات قاضی احمدی نژاد تا پاسی 
از شب گذشته در منطقه کشف رود به طول انجامید، 
سرنخ هایی از گم شدن یک زن جوان 26 ساله به دست 
آمد اما خواهر این زن مدعی شد »خواهرش زنده است!« 
و با او تماس گرفته است! تحقیقات بیشتر در حالی ادامه 
دارد که قاضی ویژه قتل عمد از شهروندان خواست چنان 
چه اطلاعاتی در این باره دارند با تلفن 21825267 یا 
09156626640پلیس آگاهی تماس بگیرند یا به 
شعبه 208 دادســرای عمومی و انقلاب مشهد واقع در 
خیابان کوهسنگی اطلاع دهند. شایان ذکر است، یک 
شنبه گذشته نیز بقایای سوخته پیکر مردی میان سال در 
نزدیکی روستای قهقهه و در منطقه کشف رود مشهد پیدا 
شد که بخشی از پیکر توسط حیوانات درنده خورده شده 
بود.خبر این جنایت روز گذشته در صفحه حوادث  خراسان 

  دو شال کشف شده در کنار بقایای جسد یک زنبه چاپ رسیده است.

دومین معمای پیچیده جنایی در منطقه کشف رود مشهد روی میز قاضی ویژه قتل عمد قرار گرفت

کشف‌بقایای‌جسد‌سوخته‌زن‌جوان

»شبــح آبـی« در تور پلیـس 


